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هـاي زيـر     جملـه . اي وابسته كـاربرد دارد   مختلف زبان به عنوان يك سازة مستقل و يا سازه
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 )وابستة صفت(. خود است از برادر بزرگتر   علي بلند .8
  )وابستة قيد( .كند  مطالعه مياز من تر  بيش او. 9

اي زبان فارسي دارنـد و    اضافه  هاي حرف  گروههاي متفاوتي دربارة   نويسان ديدگاه  دستور
دردستور نقش و . باشند شد، دراين زمينه داراي اختلاف نظر مي  گونه كه اشاره خواهد   همان

اي ارائـه شـده كـه طـرح آن بـراي بررسـي        هاي حرف اضافه  بندي اي از گروه  ارجاع دسته
در اين مقالـه پـس از مـرور    .واقع شود تواند مفيد   مي اي زبان فارسي  هاي حرف اضافه  گروه

بعضي مطالعاتي كه در اين زمينه انجـام شـده و معرفـي اجمـالي دسـتور نقـش و ارجـاع،        
  .اي بر اساس اين نظريه، ارائه خواهد گرديد  هاي حرف اضافه  گروه بندي  دسته
  

  مطالعات پيشين. 2
دانند كه نسبت ميان دو كلمه   هايي مي  حرف اضافه را كلمه) 234 :1373( قريب و همكاران

را بيان كند و ما بعد خود را متمم كلمة ديگر قرار دهد، به طوري كه معني كلمة اول بـدون  
را ) 10(اي ماننـد   هاي حرف اضـافه  نويسندگان اين كتاب، گروه. ذكر كلمة دوم ناتمام باشد
 .نامند   مي مفعول بواسطه براي فعل
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  .برد تان به خانهاز دبسهوشنگ ديروز كتاب را  .10
داند كه نقش اسم يا ضمير يا گروه اسمي   اي مي  حرف اضافه را كلمه)24:1374(ارژنگ 

حرف اضافه نقش نماي اسمي است كه متمم كلمة ديگر . دهد  را كه همراه آن آمده نشان مي
است، همان طور كه پيوند وابستگي، نقش نماي جمله پيروي است كه خود وابستة فعل يـا  

 :از جمله پايه است اسمي
  به ديدن اورفتم  .11

از نظـر  ":نويسـد   ايشان در بيان تفاوت مفعول غير صريح يا با واسطه با متمم فعـل مـي  
اند، زيرا هر دو اسمي هستند كـه بـا كمـك     هاي با واسطه به متمم فعل شبيه  صوري، مفعول

  :هاي زير  اند، مانند مثال  يكي از حروف اضافه در جمله آمده
  .با او جنگيدم. 12
  .با اتومبيل آمدم. 13

توان از جمله حـذف كـرد بـي آن كـه جملـه        در اين است كه متمم را ميها  آن اما فرق
 اي از جملـه حـذف كنـيم، جملـه نـاقص      ناقص شود ولي اگر مفعول را بدون هيچ قرينـه 

  ".شود   مي
عقيده است كـه هـر   در مبحث انواع متمم براين ) 109:1379(وحيديان كاميار و عمراني

ها الزامي است جـز مـتمم     وجود همه متمم. اسمي كه پس از حرف اضافه بيايد، متمم است
بـاطني  .  آيـد   ها تنها مـتمم فعـل، از اجـزاي جملـه بـه شـمار مـي         از ميان همه متمم. قيدي

 داند و معتقد اسـت كـه    هاي قيدي مي  اي را از نوع گروه  هاي حرف اضافه  گروه) 77:1374(
  .كنند  جايگاه ادات را در ساختمان بند اشغال مي

تواند به عنوان يك سـازة    اي هم مي گروه حرف اضافه) 96:1374(به نظر غلامعلي زاده 
هاي اسمي، صفتي و  تواند به منزلة وابستة پسين گروه  غير وابسته و عمده عمل كند و هم مي

ي غير وابسته، نقش هـاي زيـر را     ازهدر حالت اول يعني به عنوان يك س .قيدي به كار رود
  :دارد

 .او براي خريد به بازار رفته است: قيد) الف
  .به داوود سرزدندها  آن :مفعول مستقيم) ب
  .از يك سخنگوي بومي اين پرسش را بپرسيد: مفعول غير مستقيم) پ
  .هاي حركتي است  ي مهارت  فصل نخست درباره: مسند) ت
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هاي اسمي، صفتي و قيدي بـا   فه را به عنوان وابستة گروهايشان كاربرد گروه حرف اضا
  .دهند هاي زير نشان مي نمونه
 .اي نيست  توجه به زبان امر تازه: وابستة پسين گروه اسمي) ث
  .نقاشي شما زيباتر از نقاشي من شد: وابستة پسين صفت) ج
  دود  او تند تر از من مي: وابستة پسين قيد) چ

گونـه    اي را اين  ها و روابط دستوري گروه حرف اضافه  ، نقش)192:1387(الديني  مشكوه
  :شمرده  است  بر

  .از خانه تا محل كار: اي  به عنوان گروه همراه در گروه حرف اضافه)الف
  .تا به اينجا: به عنوان گروه همراه حرف اضافه)ب
  .هاي كشور هستند  كشاورزان از روستا: با رابطة دستوري مسند) پ
  .آن دختر كتاب را به مادرش داد: با رابطة دستوري مفعول بواسطه) ت
  .باغبان براي ما گل آورد: با رابطة دستوري بهره بر) ث
  .به گل ها آب بدهيد: با رابطة دستوري مفعول) ج
  .خوريم  ما از دشمن فريب نمي: با رابطة دستوري عامل) چ
  .ردندك  با توپ بازي مي: با رابطة دستوري ابزاري) ح
  .در خانه، در خيابان: با رابطة دستوري قيد، ادات) خ

گونه كه ملاحظه گرديد، نظرات دستورنويسان دربارة گروه حرف اضافه مشكلات   همان
، )1373(ترتيب ازقريب و همكاران  و تناقضاتي دارد، به عنوان نمونه  در سه جملة زير كه به

شده، گروه حرف اضافه به عنوان مفعول بـا   برگرفته) 1374(و غلامعلي زاده) 1374(ارژنگ
  :شده است  در نظر گرفته) غير مستقيم(واسطه
  .هوشنگ ديروز كتاب را از دبستان به خانه برد. 14
  .با اونبرد كردم.15
  .اند  از داوود مقداري پول قرض گرفتهها  آن .16

( جملـه باشـد ولـي در      مي قابل حذف )14(جملةاي در   كه گروه حرف اضافه  در حالي
ارژنگ مـواردي  . واسطه ناميده شده است  قابل حذف نيست و به همين دليل  مفعول با )15

توان حذف نمود، بدون اين كه  جمله ناقص شود، مـتمم    اي را مي  را كه گروه حرف اضافه
گروه حرف اضافه به اين دليل مفعول غيـر مسـتقيم در نظـر     )16(جملهدر. گيرد  در نظر مي

عنوان مثالي ديگر،   به.باشد  گرفته شده كه داراي نقش نحوي متمم فعل متعدي دو مفعولي مي
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طبق نظر ارژنگ مفعـول غيـر صـريح ازي    )18- 17(هاي حرف اضافه درجملاتي مانند  گروه
را گروه حرف اضافه با رابطـة دسـتوري عامـل در    ها  آن الديني  كه مشكوه  باشند، درحالي  مي
  .گيرد  مي نظر

  .تو از من رنجيدي. 17
  .ما از دشمن نمي ترسيم. 18
هايي كـه بـا     تمام گروه ":توان ذكر نمود  را مي) 1374(اي ديگر نظر باطني  عنوان نمونه  به
هاي قيدي هستند و جايگـاه ادات را در سـاختمان     شوند از نوع گروه  اضافه شروع مي  حرف

  ".كنند  بند اشغال مي
بـر    بـراي دلالـت  ) adjunct(ادات ) 1997(شناساني مانند ردفورد  بانكه در نظر ز  حالي  در
دهـد،    مـي   رود كه زمان، مكان يا حالتي را كه در آن رويـدادي رخ   كارمي  اي اختياري به  سازه

هاي زبان فارسي موارد  بسياري وجود دارد كه حذف گـروه    براساس داده. كند  مشخص مي
تاثير قـرار   ساختي جمله را تحت  شود و خوش   مي جملهاضافه سبب خلل درساختار   حرف
  :دهد، مانند  مي

  .ماند        او به دسته گل مي. 19
  .مريم گلدان را روي ميز گذاشت. 20

هـاي    هاي مختلف دربارة حرف اضافه و گـروه   بنا بر مطالب فوق، تعاريفي كه از ديدگاه
باشند و گاه با يكديگر در تضاد و تقابل قرار   اند بسيار متفاوت مي  اي ارائه شده  حرف اضافه

  .سازد  را در اين زمينه آشكار ميتر  بيش گيرند و همين امر ضرورت پژوهش  مي
  

                   دستور نقش و ارجاع  .  3
گرا از دستور اسـت كـه     مدلي نقش) Role and Reference Grammar(دستور نقش و ارجاع

در ) Foley(شناسان ديگري چون ويليام فـولي   ، باهمكاري زبان)Van Valin(توسط ون ولين
اين نظريه در درجة اول ، زبان را ابزاري براي ارتباط كلامي درنظر . شكل گرفت 1980دهة 
هـاي معنـايي و ارتبـاطي توصـيف       بنابراين، جملات در ابتدا، بـر حسـب كـاركرد   . گيرد  مي
 ـ   اي يك لايه  دستور نقش و ارجاع، نظريه. شوند  مي ازنمون نحـوي يـك جملـه    اي اسـت، ب

بـازنمون  .شـود   معادل با ساختار واقعي آن است كه شامل ترتيب كلمات و واژگـان آن مـي  
  .شود  نحوي از طريق اصول منظورشناسي كلام به بازنمون معنايي مرتبط مي
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بنـدي    شناختي را به طور كلي به دو گروه طبقـه   هاي زبان  نظريه)1997(ون ولين و لاپولا
ترين جنبه زبان است و به همين دليل به اين نگـرش، نحـو     در گروه اول، نحو مهم. كنند  مي

درگروه .توان درآثار چامسكي مشاهده كرد  ي بارز اين ويژگي را مي  نمونه. شود  بنيان گفته مي
مختـار و مسـتقل     عنوان هسته خود  وجود نحو بهها  آن هايي قرار دارند كه همگي  دوم نظريه

كننـد و بـه اهميـت عوامـل ارتبـاطي و شـناختي در توصـيف و تحليـل           مـي  زبان را نفـي 
  .ورزند  هاي دستوري تاكيد مي  ساخت

هـاي ارتبـاطي و     هـاي دسـتوري بـا توجـه بـه كـاركرد        در دستور نقش و ارجاع، نظـام 
شوند، بنابراين نقش معناشناسي و كاربردشناسي زبان بسـيار    معناشناختي تجزيه و تحليل مي

طـوري كـه اسـتقلال حـوزه نحـو از بـين رفتـه وتعامـل ميـان ايـن             وجـه اسـت بـه   قابل ت
  .دهد  هاي اصلي اين نظريه زباني را تشكيل مي  هاپايه  حوزه
  
  ساخت معنايي و ساخت نحوي 1.3
طور متفاوتي   ها را به  ها اين مقوله  يابيم اما زبان  ها مي  هاي معنايي خاصي را درهمة زبان  مقوله

هـا وجـود دارد     تمايز معنايي اساسي كه در همه زبان.سازند  نحوي خود ظاهر مي درساختار
. و عناصر غير موضوعي است) arguments(   هاي آن  ، موضوع)predicate(   تمايز بين محمول

. گـردد   كند و اغلب توسـط يـك فعـل بيـان مـي       محمول رويداد يا موقعيتي را توصيف مي
هـاي    كننـد، بنـابراين، عبـارت     درآن عمل يا رويداد را معرفي ميكنندگان   ها شركت  موضوع

چيزي : عناصر غير موضوعي.شوند  هاي اسمي بيان مي  ارجاعي هستند كه اغلب توسط گروه
عناصر معنايي جهـاني را در شـكل   . كنند  را دربارة زمان يا مكان رويداد يا موقعيت، بيان مي

  :بينيم  زير مي
 

  محمول  موضوع ها+       
 

  غير موضوع ها

كـه  ) nucleus( هسته :باشند، عبارتند از  هاي نحوي عمده كه با موارد بالا معادل مي      سازه
 گيـرد وحاشـيه    هاي آن را دربر مـي   كه هسته و موضوع) core( مركز.شود  شامل محمول مي

)periphery (كننـد،    كل مركز را توصيف مـي ها و كلماتي كه   ها، گروه  كه شامل غير موضوع
 .شود  گونه نمايش داده مي  براي مثال، جملة زير اين.شود  مي
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  .حسن دوستش را در دانشگاه ديد .21
 ديـدن كنـيم، محمـول معنـايي فعـل       براي تحليل اين جمله، ابتدا محمول را تعيين مـي 

هستند  دوستشو  حسنهاي آن،   موضوع. دهد  باشد كه هستة نحوي جمله را تشكيل مي  مي
اي مكـان، در    گـروه اختيـاري حـرف اضـافه    .دهند  و اين سه سازه، باهم مركز را تشكيل مي

كـه بـر طبقـه      جـاي ايـن    بايد توجه داشت كه اين تحليل به.گيرد  دانشگاه در حاشيه قرار مي
نحوي هاي   به موضوع.باشد، بر كاركرد متمركز است  تمركز داشته...) اسم و فعل و ( كلمات

 گوينـد و ممكـن اسـت مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم         آيند، موضوع مركـز مـي    كه در مركز مي
)oblique( هايي مانند انگليسي   هايي هستند كه در زبان  موضوع هاي مستقيم مركز آن. باشند

مسـتقيم مركـز توسـط حـروف اضـافه        هاي غير  موضوع.گردند  دار نمي  با حرف اضافه نشان
  .شوند  مشخص مي

هايي   گروه موضوع. هاي معنايي رفتار يكساني در نحو دارند  هاي خاصي از موضوع گروه
گروهـي از  . دارنـد ) agent(معنـايي عامـل     كننـد، عمومـا نقـش     كه به عنوان فاعل عمل مي

) patient(كنند، عموما نقشـي شـبيه بـه كـنش پـذير       ها كه به عنوان مفعول عمل مي  موضوع
شـود، يعني،گروهـي كـه از نـوع عامـل        يافته استفاده مي  هاي تعميم  نقش جا از  در اين.دارند

ناميده ) undergoer(باشند، اثرپذير  و گروهي كه از نوع كنش پذير مي) actor(هستند، اثرگذار
   هـا دربردارنـده    انـد، زيـرا هركـدام ازآن     ناميـده ) macrorole(نقش  هارا فرا  اين نقش.شوند مي

گـر    گذار ممكن است عامل، ابزار و يا تجربه  اثر. باشد  هاي معنايي خاص مي  تعدادي از نقش
ايـن امـر را   .كننده باشـد   پذير، پذيرنده و يا دريافت  تواند كنش  پذير مي  كه اثر  باشد درصورتي

  :هاي زير نشان داد  توان در جمله  مي
  . بچه گلدان را شكست.22
  .كرد  علي توپ را پرت.23
  .كرد  گرم  ها را سر  او بچه. 24

پذير، پذيرنده   ترتيب داراي نقش معنايي كنش  به ها  بچهو  توپ، گلدانهاي فوق   در جمله
توانند فقـط    ها مي  بعضي محمول. باشند  مي  پذير   اثرها  آن حالي كه همه  گر هستند در  و تجربه

  :نقش باشدتواند يكي از دو كلان   باشند وآن موضوع مي  يك موضوع داشته
  )گذار  اثر.( دود  احمد مي. 25
 )پذير  اثر.(شود  يخ ذوب مي. 26
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. پذير معادل روابط دستوري فاعل و مفعول نيستند  گذار و اثر  نمود كه اثر   نشان  بايد خاطر
  :داد  هاي زير نشان  توان در جمله  اين عدم تطابق را مي

  .ا شكستبچه گلدان ر .27
  .شد  گلدان شكسته .28

در  پـذير   اثر) 28(كه در جملة   حالي  پذير است در  اثر گلدان گذار و  اثر بچه) 27(در جملة
  .است  گرفته  جايگاه فاعل قرار

  
  اي در دستور نقش و ارجاع  هاي حرف اضافه بندي گروه  طبقه 2.3

كـه شـامل حـروف      اي بر اساس ايـن   اضافه  هاي حرف در نظرية دستور نقش و ارجاع گروه
 حروف اضـافه محمـولي  : گيرند  اضافة محمولي يا غير محمولي بشوند در دو مقوله قرار مي

)predicative prepositions (كنند، يعني اطلاعات معنايي اساسي،   ها عمل مي  مانند محمول
آيد، براي بندي كه در   ميها  آن حسب موضوعي كه به دنبال  حسب معني خود و هم بر  هم بر

-non( اضافه غيـر محمـولي    حروف) 21:2005ون ولين،.(كنند  شوند، فراهم  مي  آن ظاهر مي

predicative prepositions (كننـد و موضـوع    اطلاعات معنايي اساسي براي بند فراهم نمي 
هـاي    همچنـين بـين گـروه    )22:2005ون ولـين،  (ـ   شـود   توسط محمول تعيـين مـي  ها  آن

در .وجـود دارد  ع محمول اصلي باشند يا نباشند، تمـايز اي از اين نظر كه موضو  اضافه  حرف
اند كه در ادامه مورد بررسي   اي معرفي شده  اضافه  دستور نقش و ارجاع، سه نوع گروه حرف

  .قرار خواهد گرفت
           اي افزوده                  گروه حرف اضافه       1.2.3

اي بندي كـه  كنند، يعني بر   مي ها عمل  محمولي مانند محمول   ها، حروف اضافه در اين گروه
اين اطلاعات معنـايي هـم مبتنـي بـر     . كنند   مي شوند اطلاعات معنايي فراهم   مي در آن واقع

آيـد    مـي هـا   آن معني خود حروف اضافه است و هم مبتني بر معني گروه اسمي كه پـس از 
بـه  باشـند، يعنـي عناصـري كـه        مي اي، افزوده يا ادات  هاي حرف اضافه اين، اين گروه  بر  بنا.

 .كنند  اي، رويداد يا موقعيتي را كه توسط محمول اصلي بيان شده،توصيف مي  شيوه
 .من معلمم را در خيابان ديدم. 29
  .كند  برادر بزرگم در دانشگاه تدريس مي. 30
  . كند  علي بعد از انجام تكاليفش تلوزيون تماشا مي. 31
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  باز نمون سازه اي گروه حرف اضافه اي افزوده):   1(نمودار

كه   اين). مكان يا زمان رويداد(افزايد  هاي بالا، حرف اضافه بر معني جمله مي  در جمله
كند، با تغيير حرف اضافه و ملاحظة چگونگي   حرف اضافه چگونه به معني كمك مي

  : شود   مي تغيير معني جمله، مشخص

.كنار ميز است/زير / كتاب  روي .32         

  نشانگر موضوعاي   گروه هاي حرف اضافه.2.2.3

در اين جا، خود حرف اضافه بـه  . باشد  اين گروه بر خلاف گروه قبلي، غير محمولي مي
. تواند با حرف اضافة ديگري جايگزين  شود  كند و نمي  اطلاعات معنايي اساسي كمكي نمي

را بـا يـك حـرف    ) oblique core argument(هاي غير مسـتقيم مركـز     ها، موضوع  اين گروه
  :مانند نمونه زير. كنند  شخص مياضافه م

  . علي دادم* در*/از/من كتابم را به. 33      
 .پدرم اين خانه را به من بخشيد.34      
 .خانه را به او سپردم.35      
  .اين نكته را از استاد آموختم. 36      

و  ها ، يعني بخشيدن، سپردن و آمـوختن، سـه موضـوع دارنـد      هاي بالا، محمول  درمثال
  كند  حرف اضافه، موضوع سوم را مشخص مي

  
  

 جمله                                     
  بند                                        
  مركز                                 حاشيه                                       

  
  هسته         گروه اسمي                گروه اسمي                                  

 محمول                           گ ح                                                                 

  
  مركز                                                                 

  
  هسته         گروه اسمي                                                        

  محمول                                                          
  حرف اضافه                                                   

  ديدم          خيابان         در            من                    معلمم را               
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  نشانگر موضوعاي   اضافه  حرف  اي گروه  نمون سازه  باز):     2(نمودار
         ـ افزوده         اي موضوع                   گروه حرف اضافه       3.2.3

افزايند و علاوه بر آن،   شود كه بر معني جمله مي  اين گروه، شامل حروف اضافة محمولي مي
  .كنند  يكي از شركت كنندگان در رويداد رامعرفي مي

  .كتاب را در كيفش گذاشتدانش آموز  .37
  .او تيررا در كمان نهاد .38

  

  

  

  

  

    جمله                                                                        
     بند                                                                                  

        مركز                                                                                                         

  
  

                         هسته                                                                           گروه اسمي              گروه حرف اضافه                                          گروه اسمي                            
  

                                    حرف اضافه        گروه اسمي   محمول                                                                                                                
  

                    من           بخشيد                                           به                                             اين خانه را                                                 پدرم                                      

     جمله                                                                                                                                              
     بند                                                                                                                                                  

        مركز                                                                                                              
  

       هسته                                                                     گروه اسمي                    گروه حرف اضافه اي                                                                                   گروه اسمي                        
 
  

                                           مركز              محمول                                                                                                                                                                                                                                                                    
  

                        هسته        گروه اسمي                                                                                                                                                                                                                     
  

       محمول                                                                                                                                                                        
           حرف اضافه                                                                                                                                                              

                       ميز              گذاشت                                  روي                                                كتاب را                                                                                       حسن                                          
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 افزوده. اي موضوع   اي گروه حرف اضافه  باز نمود سازه ):3(نمودار

 اي زبان فارسي بر اساس دستور نقش و ارجاع  هاي حرف اضافه  تحليل گروه. 

اي در دسـتور    هاي حرف اضـافه   بندي گروه  مشاهده شد، تقسيم)2- 3(گونه كه در بخش   آن
مسـتقل در جملـه هسـتند، دربـر      اي  اي را كـه سـازه    هاي حرف اضافه  نقش و ارجاع، گروه

اي مستقل زبان فارسـي    هاي حرف اضافه  بنابراين در اين مقاله تنها به بررسي گروه. گيرد  مي
مطرح گرديد، در واقع تمايز بين موضـوع و ادات و  ) 2- 3(تمايزي كه در بخش .پردازيم  مي

ف در نظريـه دسـتوري   باشد و از موضوعات مورد اختلا  ميها  آن ارائه معيار براي شناسايي
  ).2003 ، دوتي،2001 ، ون ولين،2001 كرافت،( بوده است
ها ازنظرنحوي و معنايي بـه هسـتة خـود يعنـي فعـل، كـه توسـط آن انتخـاب           موضوع

هــايي اجبــاري و بخشـي از مــدخل واژگــاني فعــل    تــر هسـتند، ســازه   شــوند، نزديــك  مـي 
د و زمينـه يـا وضـعيت زمـاني، مكـاني،      ادات بخشي از مدخل واژگاني فعل نيستن.باشند  مي

كنند كه در آن زمينه يا وضعيت، رويداد توصيف شده توسط فعل   را توصيف مي... حالت و 
شناسان دربـارة موضـوع وادات بـه عنـوان دو       زبان.هايي اختياري هستند  دهد و سازه  رخ مي

بـه صـورت    توافـق نظـر دارنـد كـه بـه ترتيـب      ) ادات/ موضوع(قطب مخالف در پيوستار
  :كنند  هاي اجباري و اختياري تحقق پيدا مي  وابسته
  .علي كتاب را در تاقچه گذاشت. 39
  .علي كتاب را در تاقچه ديد. 40

. ادات اسـت ) 20(موضـوع ودر جملـة   ) 39(درجملة ) در تاقچه(اي   گروه حرف اضافه
ها به آن اشاره   ه نظريه                  ً   وجود دارد كه معمولا  هم) ادات/موضوع( نقاط بينابيني هم در پيوستار

ها شبيه   اي ادات را كه در بعضي بافت  گروه حرف اضافه) 2003دوتي،(براي مثال، .اند  نموده
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هـاي    سـازه .نامـد   مي) subcategorized adjunct(اي شده  كند، ادات زير مقوله  متمم رفتار مي
  .باشند  داشتهممكن است در نقاط بينابين گرايش به موضوع بودن ) ادات(اختياري
  . او به خانه رفت. 41
  .كرد   او به طرف ساحل شنا. 42

پذير است كه مرجع آن   در صورتي امكان) به خانه(حذف عبارت جهتي ) 41(در جملة 
هـدف  ) 42(كه در جملـة     در حالي). 27:2001 كرافت،( براي طرف گفتگو مشخص باشد

شود تشـخيص    چنانكه ملاحظه مي. شود  تواند حذف   تر مي  آزادانه)به طرف ساحل( حركت
اختياري بودن، هميشه آزمون مناسبي .باشد  تر مي  ها دشوار  گرايش به موضوع براي اين سازه

بـا  ) 43(و بـه ايسـتگاه در   ) 41(در  به خانـه اي   گروه حرف اضافه. براي تعيين ادات نيست
معنـايي و نحـوي فعـل     )valence(رسد بخشـي از ظرفيـت    وجود اختياري بودن به نظر مي

  . باشند
  .حسن به ايستگاه قطار رسيد. 43

بنابر اين، .شود   مي از فعل هايي مانند رفتن و رسيدن دريافت) goal(نقش معنايي هدف 
ممكن است از نظر نحوي و معنايي بـه عنـوان موضـوع پديـدار     ) ادات(هاي اختياري   سازه
تواننـد    هـاي اختيـاري كـه مـي     و تمايز سازه   دشواري تشخيص). 93:2001ون ولين،.(شوند

تحليـل  ) 2003دوتـي، (هاي ديگري شده است، مـثلا    موضوع واقع شوند سبب ارائه تحليل
بـه ايـن   .اي را مبني بر متمم بودن يك ادات و ادت بودن يك متمم ارائه نموده است دوگانه

شـود، متغييـر      مـي  اي يكسان بر حسب محمـولي كـه بـا آن همـراه      معني كه وضعيت سازه
هاي تشخيصي وجود دارد كـه سـه مـورد آن ذكـر       براي تعيين موضوع و ادات آزمون.است
  ).2006، مرلو و استيو،1995شوتز،(شود   مي

تـري از   ي محـدود   هـا نسـبت بـه ادات بـا گسـتره       موضـوع : وابستگي به محمول. الف
  .شوند  ها همراه مي  محمول
  *)تحسين كرد*/ شگفت زده كرد(درا از خطر آگاه كرها  آن او. 44
  .گونه نيستند  ها اين  كه موضوع   توانند تكرار شوند در حالي   مي ادات:تكراري بودن. ب
  .او را در مسابقات برسكوي قهرماني ديدم. 45
  . او كتاب را به احمد به علي داد*. 46
كـه ادات    ليهاي اجباري يك فعـل هسـتند در حـا     ها وابسته  موضوع: اختياري بودن. پ

  .افزايند  باشند، زيرا چيزي به معني فعل نمي  اختياري مي
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  .مريم كتاب را در قفسه گذاشت. 47
  .مريم كتاب را گذاشت * .48

اي بر حسب سـه ويژگـي     هاي حرف اضافه  در اين بخش ، طرحي كلي از كاركرد گروه
  :شود   مي ارائهها  آن عمده

  )موضوع - (+/اي   طبيعت معنايي گروه حرف اضافه)الف
  )مركز- (+/ها  آن رفتار نحوي)ب
  )محمولي - ( +/ها  مقولة حرف اضافه آن) ج

دهـد كـه     دست مي  اي را به  هاي حرف اضافه  ها، نظامي از انواع گروه  تركيب اين ويژگي
دسـتور نقـش و ارجـاع، معنـي شناسـي      .شـود   هايي از زبان فارسي ارائه مي  موارد آن با داده

گيـرد و در تحليـل     را نقطه آغاز براي تحليل بند در نظر مي) lexical Semantics(واژگاني 
مبتني بر اين نظريه،اعتبار يك شركت كننده  به عنوان موضوع يـا ادات،كـاركردي از معنـي    

  .شناسي فعل است
 

  )محمولي+ مركز،  - موضوع، - : (  اي افزوده  اضافه  هاي حرف  گروه1.4
هـا و غيـر     ارجاع، تمايز بين مركز و حاشيه، مبتني بر تمايز بين موضـوع در دستور نقش و 

هاي   اند از ادات گروهي مانند گروه  دو نوع غير موضوع يا ادات عبارت.باشد   مي ها  موضوع  
اي   ادات گـروه حـرف اضـافه   . اي  ماننـد قيـود     اي و ادات غيرحـرف اضـافه    حرف اضافه

بعضي قيود هم مركـز را  . شوند           ً                   د و عمدتا  در حاشيه پديدار ميباشن  كننده مركز مي  توصيف
در واقـع قيـود   . آينـد   نيـز در حاشـيه مـي   ها  آن و) ديروز(كنند مانند قيد زمان    مي توصيف
 مـثلا قيـود وجهـي   . را توصـيف كننـد  ) بندهسته، مركز و (است هر سه لاية بند ممكن

)aspectual adverb ( مانند)كنند  هسته را توصيف مي ،)    ً         كاملا  و پيوسته.  
هـاي    هاي بارز آن، گـروه   اي متداول بند هستند، مثال  كنندگان حاشيه  ها شركت  اين گروه
ها، حرف اضافه بـه عنـوان هسـته در      دراين گروه. باشند  اي زماني و مكاني مي  حرف اضافه

 اي كــه در جايگــاه نحــوي ادات ظــاهر شــده اســت، ايفــاي نقــش   گــروه حــرف اضــافه
مشخص ... كند، به لحاظ زماني، مكاني و   ها، موقعيتي را كه محمول بيان مي  افزوده.نمايد  مي
خللـي در سـاختار   ها  آن اي هستند و حذف  دارندة اطلاعات اضافي و حاشيه  بر  كنند ودر  مي

كاهـد امـا     از غنـاي اطلاعـات موجـود مـي    هـا   آن كند، يعنـي كنارگذاشـتن    جمله وارد نمي
كه حروف اضافة محمولي،   درخصوص اين.دهد  اختي جمله را تحت تاثير قرار نميس  خوش
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گفـت كـه در     تـوان    كننـد،مي   شوند، اطلاعات معنايي فراهم مي  براي بندي كه درآن واقع مي
دار هستند، حرف اضافه مفهوم   صورت گروه حرف اضافه  هايي كه به  زبان فارسي، در افزوده
  :كند  پس از خود را تعيين مي و كاربرد گروه اسمي

  )مكان. (دوستم را در خيابان ديدم .49
  )زمان. (كند  او بعد از كلاس ورزش مي .50
  )همراهي. (گردش رفتند  ها با دوستان خود به  آن  .51

هـا            ً                                ها معمولا   بيشـترين بسـامد را در جملـه     هاي زبان فارسي، اين گروه  با توجه به داده
چنـين    هـم . نماينـد  سزايي در بيان افكار و مفاهيم مورد نظر گوينده ايفا ميدارند و نقشي به 
در ها  آن اي بودن، حذف  افزايند، با وجود حاشيه  اي متعددي را بر جمله مي  اطلاعات حاشيه

  .شود  بسياري از موارد، سبب عدم برقراري ارتباط، مطابق منظور نويسنده، مي
  .گويند  قديم مي شروطهاز آغاز تا مبه نثر فارسي . 52

 باشند ولي حذف  اي مشخص شده در جملة بالا از نوع ادات مي  هاي حرف اضافه  گروه
  .سبب خلل در رساندن منظور نويسنده استها  آن

  
  )حرف اضافه محمولي - مركز، + موضوع،(+ اي نشانگر موضوع   هاي حرف اضافه  گروه 2.4
نموده، حروف اضافة غير محمولي، اطلاعات معنـايي  بيان ) 22:2005( گونه كه ون ولين  آن

شود يعني    توسط محمول تعيين ميها  آن كنند وگروه اسمي پس از  اساسي به بند اضافه نمي
شناسـي محمـول هسـتند و      اين حروف اضافه، كـاركردي از معنـي  . باشند  موضوع مركز مي

        ً       ها معمولا  موضوع   ، اين گروهدر اصطلاحات دستور نقش و ارجاع.گردند  توسط آن تعيين مي
به عبارت ديگر، حرف اضافه موضوع غير فرانقش را كه نه .شوند  مي  غير مستقيم مركز ناميده 

هـايي هسـتند كـه بـا       هاي مستقيم مركـز آن   موضوع. كند  اثرگذار و نه اثر پذير مشخص مي
هاي واضـح بـراي     مثال.ندباش  شوند،يعني اثر گذار و اثر پذير مي دار نمي  حروف اضافه نشان

هـايي ماننـد     هاي انتقالي در زبـان   كننده فعل  هاي دريافت  موضوع غير مستقيم مركز، موضوع
  :انگليسي و فارسي است

  .علي كتاب را به مريم داد. 53
كننده دارد كه در فارسي بـاحرف    درجملة بالا گروه مشخص شده، نقش معنايي دريافت

هـا حـروف اضـافه توسـط       بايد توجه داشت كه در ايـن گـروه  . ددگر  تعيين مي) به(اضافة 
  .يابند  هاي خاص اختصاص مي  قواعدي به موضوع
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  . احمد كتاب را به علي داد. 54
  .احمد كتاب را به علي نشان داد. 55
  .احمد كتاب را به علي آموخت.56

گـر    رنده، تجربهدا( هاي معنايي، به ترتيب   در تعدادي از نقش) علي(هاي فوق  در جمله
در . شـود    مشخص مي) به(شود، اما در هر مورد فقط با حرف اضافه   ظاهر مي) شونده  و آگاه

قرار گرفته، با وجود تغيير در نقـش، در بـاز نمـون    ) به(هر نمونه گروه اسمي كه قبل از آن 
و  در زبـان فارسـي، حـرف اضـافه    : باشـد   معنايي، موضوع نخستين براي محمول پاياني مي

گيرند، با توجه به معني و مفهوم محمول   اي كه در اين دسته قرار مي  هاي حرف اضافه  گروه
            ً                                                                شوند و معمولا  بر اين مبناست كه كار فعل از چـه جهـت بـه چـه جهتـي توجـه         تعيين مي

گـذار    دار نيسـت و اثـر                             ً              توان گفـت وقتـي محمـول معمـولا  جهـت       اين مي  بنابر. است  داشته
  ).57( ه واقعي كار است، در جمله مفعول مستقيم وجوددارد، مانند جملةدهند  انجام

  .او كتاب را فروخت .57
دهندة توجه يـا حركتـي از طـرف     اما در مواردي كه محمول داراي جهت است و نشان

هـا    كند، اين محمـول   پذير، عاملي  معنوي يا مادي را دريافت مي                     ً    اثرگذار است و معمولا  اثر
  :باشد  مي) به(گيرند و حرف اضافه همراه آن اغلب   ول غير مستقيم مي     ً    معمولا  مفع

  .آموزگار مطلب را به شاگرد ياد داد .58
كننـده شـاگرد     زند و دريافـت   مي  دار است و كار اصلي از آموزگار سر  كه محمول جهت

نمودار مفاهيم متعددي است ولي جنبه عمومي آن سمت نمايي است ) به(حرف اضافه.است
  .و اين جنبه در راس ديگر مفاهيم آن قرار دارد

  .اي به او فرستادم  نامه. 59
              ً     گيري حركـت كـاملا      در مثال فوق چون سخن از يك عمل فيزيكي است، مفهوم سمت

اي   جهت از گروه حـرف اضـافه    در مواردي كه محمول داراي جهت است ولي.آشكار است
  .شود  مشخص مي) از(اضافه اي با حرف   شود، گروه حرف اضافه  آغاز مي
  .من كتاب را از او گرفتم .60

تواند دو   كند، مي  اي كه انتخاب مي  محمول با توجه به حرف اضافه) 62- 61(هاي  در مثال
  .معني متضاد داشته باشد

  .مطلب را از او آموختم. 61
  .مطلب را به او آموختم. 62
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  نشانگر موضوعاي   حرف اضافه  هاي پذيرنده گروه  محمول 1 2 4
اي نشـانگر موضـوع بپذيرنـد بـه ده گـروه        توانند گـروه حـرف اضـافه    هايي كه مي  محمول

هـاي زيـر     شايان ذكر است كه منظور از واژة متمم كه در بعضي از گروه.شوند   مي زيرتقسيم
هـا در    مـتمم . كنـد   آيد و جمله را تكميل مي  آمده، بخشي از جمله است كه به دنبال فعل مي

ريچاردز .(شوند  هاي مربوط به خود محسوب مي  هاي اجباري جمله  اين مفهوم، اغلب بخش
  )69:1992و ديگران،
موضوع (اي را به عنوان موضوع سوم خود  اضافه  هاي ساده كه گروه حرف  فعل .الف

  :پذيرند   مي )غير مستقيم مركز
پرسيدن، شـنيدن، آمـوختن،   ، افزودن،آويختن،گرفتن، )ياد دادن(دادن، بخشيدن، آموختن

  ربودن
  . آن بزرگوار اين درس را به من آموخت. 63

باشد و موضوع سـوم آن    پذير مي  گذار و اثر  نقش اثر   فعل آموختن داراي دو موضوع فرا
  . باشد با حرف اضافه نمود پيدا كرده است  كه غير فرا نقش مي

  :وندش  سببي مي) ان(هاي گذرا به مفعول كه با   فعل. ب
  خوراندن، پوشاندن، فهماندن،شناساندن، تاباندن  

  .مادرلباس را به كودك پوشاند.64
ها نيز دو موضوع فرا نقش دارند و حالت سببي محمول باعث شده كـه گـروه     اين فعل
  .اي را نيز به عنوان موضوع سوم خود بپذيرند  حرف اضافه

سـببي  ) ان(اند و با   گرفته  متممي اي را به عنوان  هايي كه گروه حرف اضافه  فعل.  پ
  :شوند  گذرا به مفعول مي

  رهاندن،گذراندن، چسباندن
  . او از خطر رهيد. 65
  .از خطر رهانداو مرا . 66
  :باشد  ميها  آن اي، مفعول مستقيم  مفعولي كه گروه حرف اضافه  هاي تك  فعل. ت
  .كردم   من از اين كتاب استفاده. 67
  .زدماشين به او . 68
  .ها به پدربزرگ سرزدند  آن.69
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هـا   آن توان در دسته نشانگر موضوع قرار داد، زيـرا حـرف اضـافه     ها را نيز مي  اين گروه
باشد ولي در   نيز موضوع مركز ميها  آن شود و گروه اسمي پس از  توسط محمول تعيين مي

قبلي، موضـوع مسـتقيم   هاي   توان برخلاف قسمت  اي را مي  ها  گروه حرف اضافه  اين جمله
  .مركز درنظر گرفت، زيرا درجايگاه فرانقش، يعني اثرپذير قرار گرفته است

  .به او نفرين كردند.70
  .به ما كمك كردند. 71
  .به احمد نگاه كردند. 72

صـورت جـزء اسـمي                  ً                                       ها چون غالبا  مفعول مستقيم در اثر فراواني كاربرد، به  در اين مثال
آن درآميخته، از اين رو تنها مفعـول دوم بـه صـورت مفعـول غيـر      فعل مركب درآمده و با 

است و چون جاي مفعول مسـتقيم خـالي اسـت، مفعـول غيـر مسـتقيم         مستقيم باقي مانده 
  :.صورت مفعول مستقيم هم بيايد  تواند به  مي

 .اورا نفرين كردند. 73
 :هايي مانند ترسيدن، رنجيدن، فريب خوردن، شكست خوردن  فعل. ث
  .دوستم از من رنجيد. 74

باشـد،     مـي  ، عامل است و داراي فرانقش اثر گذار) 74(اي در جملة   گروه حرف اضافه
موضوع مستقيم مركـز  ) گروه ت(هاي   بنابراين، گروه حرف اضافه در اين جمله مانند جمله

  .گذار هستند  ها داراي نقش اثر  پذير و اين  داراي نقش اثرها  آن باشد، با اين تفاوت كه  مي
  :پذيرند  اي را به عنوان متمم خود مي  هاي زير كه يك گروه حرف اضافه  فعل.ج

انديشيدن، باليدن، برازيدن، برخوردن، پرداختن، پيوستن، چسـبيدن، گرويـدن، تازيـدن،    
  نگريستن، رسيدن

  .رسد  جوينده به حقيقت مي.75
 .جنگد  هيچ آزادانديشي باحقيقت نمي.76
هاي مركب فارسي كه گروه حرف اضافه را به عنوان متمم خـود    فعلبسياري از .چ
  :پذيرند  مي

  .همه از او استقبال كردند. 77
  .اي نداريم  با ايشان مباحثه. 78
  .در اين زمينه كوتاهي نمودم. 79
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                              ً       هاي متعدد  تركيبي است كه معمولا  از يك   يكي از خصوصيات زبان فارسي داشتن فعل
بررسـي  ). 79:1374بـاطني،  (شـوند   ر ديگري به اضافة فعل ساخته مياسم يا صفت يا عنص

اي،   هـاي حـرف اضـافه     دهد كه بسياري از گروه  هاي نوشتارمعيار زبان فارسي نشان مي  داده
هاي تركيبي فارسي يك واحـد معنـايي هسـتند،      فعل. شوند  ها واقع مي  موضوع اين محمول

هـا از نظـر     ايـن فعـل  . باشـد    مـي  معادل با نمـودن  براي مثال، نشان دادن يك واحد است و
هاي تركيبي قابل بسط   شود كه فعل  ساختمان دستوري دو جزء هستند، اين ويژگي سبب مي

  .باشند و در بعضي موارد، گروه حرف اضافه در بين دو قسمت واقع گردد
  .ام  اين دو روز را به اين كار اختصاص داده. 80
  .ام  صاص به اين كار دادهاين دو روز را اخت. 81

هاي ديگر، سـبب    هاي تركيبي با كلمه  اين ويژگي، يعني همراه كردن جزء غير فعلي فعل
نكتـه قابـل توجـه در مـورد     .شـود   براي بيان تغييـرات ظريـف معنـايي مـي    تر  بيش قابليت
محمول دوجـانبي اسـت،   ) 78(در جمله .باشد  ، تنوع حروف اضافه مي)79-  77(هاي  جمله

) بـا (حـرف اضـافه  .دهـد   عني رويارويي دو جانبه اثرگذار با گروه حرف اضافه را نشان ميي
رساند ولي در معني مشاركت نيز بـه    مي) در جايگاه افزوده(     ً                       معمولا  معاني همراهي و ابزاررا

شـوند، بـا     هاي باب مفاعله زبان عربي ساخته مي  هاي مركبي كه با مصدر  رود و فعل  كار مي
  .روند  اضافه به كار مياين حرف 

رساند و با گروه اسمي پـس از خـود          ً                         غالبا  مفاهيم مكان و زمان را مي)در(حرف اضافه 
هاي مركبـي ماننـدتاخير كـردن،      همراه فعل)79(گيرد اما در جملة   درجايگاه افزوده قرار مي

هـاي    لدر فع ـ.گـردد   دهد كه موضوع محمول واقـع مـي    گروهي راتشكيل مي...تاثير كردن و
سهم دادن، قول دادن، وعده دادن، تن دادن، عبرت گرفتن، دست كشيدن، كـه  : مركبي مانند

پذيرند،سازه غير فعلي، اسمي اسـت كـه     اي را به عنوان موضوع خود مي  گروه حرف اضافه
يعنـي  (آن حـذف شـده اسـت   ) راي(مفعول صريح بوده و در فرايند تشـكيل فعـل مركـب   

  .داشته است) الف ساختاري شبيه جملات گروه
 :گيرند  هاي مركبي كه گروه حرف اضافه را به عنوان موضوع سوم خود مي  فعل. ح
  .علي مريم را با مينا آشتي داد. 82
  .او در مهماني مرا با استاد آشنا كرد. 83
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هاي اين   هاي عادت دادن، ياد دادن،گزارش دادن، نشان دادن، پس دادن از ديگر فعل  فعل
دو موضوع مستقيم و يك موضوع غير مستقيم بـه  ) الف(ها مانند گروه  اين فعل.هستندگروه 

  .پذيرند  اي مي  صورت گروه حرف اضافه
  :هاي زير  كردن در جمله  هايي مانند گفتن و اطلاق  فعل. خ
  .گفتند  اهل محل به او پهلوان مي. 84
  .كنيم  ها نثر ادبي اطلاق مي  ما به اين نوشته. 85

گفتنـد و اطـلاق     مي( هاي  براي فعل) ها  به او و به اين نوشته( اي  هاي حرف اضافه  گروه
هـا   آن )70:1372( كه خيام پور  طوري  ها همان  شوند ولي اين فعل  ، موضوع واقع مي)كنيم  مي

اغلب باشند،    مي ها  متمم اين فعل) پهلوان و نثر ادبي( .را فعل ناقص ناميده نياز به متمم دارند
آيـد و    مـي ) را(پذيرند كه الزامـا بـا     گيرند يك مفعول نيز مي  افعالي كه متمم فعل ناقص مي

  . شود   مي حذف را از جمله سبب بد ساخت شدن آن
  . او را نابغه پنداشتم. 86
  .او نابغه پنداشتم*. 87

اي آن   هدهد، از اين رو عـد   اين متمم، اسم، صفت يا حالتي را به مفعول جمله نسبت مي
در مـوارد  ) 118:1374غلامعلي زاده،(اند  را متعدي مركب ناميدهها  آن را متمم مفعول و فعل

، گـروه  )  84- 85(  آيد مانند جملات  اي مي  معدودي كه به جاي مفعول،گروه حرف اضافه
باشـد بـه همـين جهـت بـا حـرف         اي، دريافت كنندة آن صفت يا حالت مـي   حرف اضافه

 .شود  اه ميهمر) به(اضافه
  هاي ناگذر حركتي  فعل. د

  .در تابستان به ييلاق خواهيم رفت. 88
عنصري است كه حذف آن، جمله غيـر   )به ييلاق( اي گروه حرف اضافه)88(در جملة 

  :دهد  دست مي  دستوري يا حداقل مبهم زير را به
  در تابستان خواهيم رفت. *89

هاي ناگذر   هاي هدف و منشا براي فعل  موضوعتوانند   اي مي  هاي حرف اضافه  اين گروه
  .شوند  حركتي در نظر گرفته 

ها در اين دسـته را ايـن گونـه بيـان       دلايلي براي مطرح نمودن اين گروه) 2009(ايبانيز 
  .نموده است

 .باشند  از نظر معنايي مورد نياز مي)الف
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 .رندعنصري اختياري هستند ولي گرايش زيادي به رمزگذاري شدن دا )ب
 .آيند  مي) (canonical prepositionطور مكرر با حرف اضافه خاص خود    به )ج
  چ.باشند  بيني مي  از خود محمول قابل پيشها  آن حروف اضافة )د
  

              حـرف اضـافه     +         مركـز،    +     ضوع،  مو   (+        افزوده    ـ            اي موضوع                 هاي حرف اضافه        گروه  .    3.4
  )      محمولي

توانـد    با توجه به دسـتور نقـش و ارجـاع مـي    اي   كاركرد سومي كه يك گروه حرف اضافه
تواند موضوع يك محمول را مشخص كند، ولي بر معناي بنـد    داشته باشد، اين است كه مي

) گذاشـتن ( اي بـا فعلـي ماننـد     بهترين مثال براي اين مورد، گروه حرف اضـافه . نيز بيفزايد
اب حرف اضافه مكاني توسط فعـل  ها به عبارتي مكاني نياز دارند اما انتخ  اين فعل. باشد  مي

 .شود  تعيين نمي
 .زير جعبه نهاد/ بالاي/ پشت/ نزديك/ او كتاب را روي. 90

با فعلـي ماننـد دادن يـا    ) به(در جمله بالا، حروف اضافه متعدد، بر خلاف حرف اضافه 
 رسانند و بنابراين بايد حروف اضافه محمولي  نشان دادن، بخش مهمي از معناي جمله را مي

ـ  رفتـه، موضـوع     اي كه در جمله فوق به كـار   اضافه  هاي حرف  به گروه .در نظر گرفته شوند
ها را، گروه فعلي با قيد   گونه محمول  اين) 1387(الديني  مشكوه. شود  مي   افزوده در مركز گفته

همراه  اي قيد مكان به  نامد، به اين معني كه به كار بردن گروه حرف اضافه  مكان اجباري مي
اي قيد مكان در   ، اجباري است و در حالتي كه گروه حرف اضافه)گذاشتن( هاي مشابه   فعل

  .شود  شده ظاهر نشود، مفهوم آن توسط شنونده فهميده مي  گروه ياد
رود،   اي در آن بـه كـار مـي     هاي زبان فارسـي كـه گـروه حـرف اضـافه       يكي از ساختار

) 172:1388(دبيرمقدم، . باشد  مي) light verb construction( هاي فعل سبك فارسي  ساختار
اي و فعل در ضمن بحث فعل مركب مورد   ها را تحت عنوان گروه حرف اضافه  اين ساختار
نويسد كليه اين افعال مركب در پيكره زباني مـورد بررسـي ايشـان بـه       داده ومي  بررسي قرار

هـاي حـرف     هاي پيچيـده از پيونـد گـروه     حمولاين م.شوند  مي  برده   كار  صورت استعاري به
تشـكيل  ) 1984كتل،(گويند،  هاي ضعيف شده فعل كه به آن فعل سبك مي  اي و شكل  اضافه
اي فارسـي بـا توجـه بـه       هاي فعل سبك حرف اضـافه   اي كه درباره ساختار  مطالعه. شود  مي

ها مربوط به نوع سوم   ساختاردهد كه اين   دستور نقش و ارجاع انجام گرفته است  نشان مي
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باشند و   افزوده مي. اي در تحليل دستور نقش و ارجاع، يعني موضوع  هاي حرف اضافه  گروه
  .محمولي استها  آن   حروف اضافه

هـا معنـي فعـل و جملـه بـدون گـروه حـرف          هاي حاوي اين ساختار  در واقع درجمله
هــايي دو بخــش   نــين ســاختارنكتــه مهــم ايــن اســت كــه در چ.اي كامــل نيســت  اضــافه
 nuclear(يـك پيونـد هسـته فعلـي     ) عنصر فعلي و گروه حرف اضافه محمـولي (محمولي

juncture(هـاي حـرف     يافته ديگر تحقيق مذكور ايـن اسـت كـه گـروه    . دهند  را تشكيل مي
  . باشند  ها از نوع مكاني مي  اي دراين ساختار  اضافه
  
  در حاشيهاي موضوع  هاي حرف اضافه گروه. 4.4

هايي مانند انگليسي و فارسـي    هاي مجهول در زبان  اي عامل براي ساختار  گروه حرف اضافه
 گيرند  در اين بخش جاي مي

  .او شيشه را با سنگ شكست. 92
  .سنگ شيشه را شكست. 93
  .او غذا را با دست خورد. 94
  .دست غذا را خورد.* 95

در ) نهـاد (تواند به عنوان موضوع مركـز    مي) 92(اي ابزاري در جمله   گروه حرف اضافه
، الگـويي غيـر دسـتوري بـه دسـت      )95(ظاهر شود ولي اين حالت در جملـه  ) 93(جمله 

تـوان در    را مي) 92(هايي مانند   اي در جمله  گروه حرف اضافه).94:2001ون ولين، .(دهد  مي
  .گروه موضوع در حاشيه قرار داد

  
  محمول جمله اي در نقش گروه حرف اضافه.5.4

بنـدي    كـه در تقسـيم  دارد  اي وجـود   هاي حرف اضافه  در زبان فارسي دسته ديگري ازگروه
هاي   را گروهها  آن توان    اي نشده است و مي  دستور نقش و ارجاع به طور مستقيم به آن اشاره

هــا خــود بــه دو دســته تقســيم   ايــن گــروه. اي داراي نقــش محمــول ناميــد  حــرف اضــافه
هاي غير فعلي مورد توجه قرار   تحت عنوان محمول) 57:2010(دسته اول در پيوي .شوند  مي

گونه كه در معرفي دستور نقش و ارجاع ذكر گرديد،هسته در مركز، دربـر    همان. است  گرفته
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كنـد و اغلـب يـك فعـل       دارنده محمول است و محمول عمل يا موقعيتي را توصـيف مـي  
  :زير   باشد ولي در مثال  مي

  .رضا خلبان است. 96
كند، به عبارت ديگر، مانند موضـوع بـه يـك      به عنوان عبارت ارجاعي عمل نميخلبان 

كند و كاركردي محمـولي دارد، فعـل     شخص دلالت ندارد، بلكه يك ويژگي را توصيف مي
باشد و حامل معنـي اصـلي جملـه در توصـيف رويـداد يـا         اين جمله، فقط حامل زمان مي

 :هايي مانند  بنابراين، در جمله.  موقعيت نيست
  .اين ميز از چوب است. 97
  .شناسي است  ي زيست  اين كتاب درباره .98

در واقع گروه حرف .كه گروه حرف اضافه در نقش مسند يا متمم نهاد به كار رفته است،
ها   باشد، حروف اضافه اين محمول  اضافه يك محمول غير فعلي است و مربوط به مركز مي

  .نيز از مقوله محمولي است
باشـند   مـي ) locative state predicates(هـاي ايسـتاي مكـاني     دسته ديگرشامل محمول

  :هاي زير مانند جمله).124:2010پيوي، (
  .در اين محله استها  آن خانه. 99

  .گره اين كار در دست شماست. 100
  

  نتيجه. 5
ها هميشه توسط عناصر فعلـي    جملهمطابق با نظرية دستوري نقش و ارجاع، نقش محمولي 

هـا    تواند بيـانگر محتـواي گـزاره     شود، بلكه اسم، صفت، قيد يا حرف اضافه نيز مي  ايفا نمي
محمولي يا غير . تواند محمولي باشد  بنابراين، حرف اضافه مانند ديگر اقسام كلام مي. باشند

  .شود  ا آن همراه مي                              َ                       محمولي بودن يك حرف اضافه اساسا  مبتني بر فعلي است كه ب
اي كـه بـه     هاي حرف اضـافه   هاي زبان فارسي، شامل انواع گروه  تحقيق حاضر، داده در

گرفت   بندي اين نظريه مورد بررسي قرار  اي مستقل كاربرد دارند، با توجه به دسته  عنوان سازه
اي زبـان    فههاي حرف اضـا   تواند براي تحليل گروه  بندي مي  و مشخص گرديد كه اين دسته

اي به چهار   هاي حرف اضافه  بندي، گروه  براساس اين تقسيم. گيرد  فارسي مورد استفاده قرار
. افزوده و موضوع در حاشيه تفكيك گرديد - افزوده، نشانگر موضوع، موضوع   بخش عمده

 بنابراين، نشان داده شد كه نگرش بسياري از دستورنويسان سنتي و همچنين زبانشناسان در
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كـه برخـي از    هـاي حـرف اضـافه،آن چنـان     گـروه .هاي حرف اضافه نارساسـت  مورد گروه
اند، هميشه ادات نيستند، بلكه در نقش مفعول، در نقش نشان دهنـدة   زبانشناسان ادعا نموده

  . شوند   مي مفعول غير مستقيم و حتي به عنوان محمول جمله ظاهر
هـا   آن ر موضوع با توجه به افعالي كه بـا اي نشانگ  هاي حرف اضافه  در اين جستار گروه

هاي ناگذر حركتي،   اي همراه با فعل  گروه حرف اضافه.يابند به ده دسته تقسيم شد   مي تظاهر
اي در   اي مكاني و غير مكاني همراه با فعل ربطي و گـروه حـرف اضـافه     گروه حرف اضافه

كه در اين پـژوهش بـا توجـه بـه     باشد   هاي فعل سبك فارسي، از ديگر مواردي مي  ساختار
شـد،    گونـه كـه در مـتن مقالـه اشـاره       همـان . گرفت  دستور نقش و ارجاع مورد بررسي قرار

اي وابسته نيز كاربرد دارند، ماتند متمم   اي زبان فارسي به عنوان سازه  هاي حرف اضافه  گروه
  .طلبد  را ميدر چارچوب اين نظريه مجالي ديگر ها  آن كه تحليل... اسم، صفت و 
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